
 

 

 

  مقالة علمي ـ پژوهشي
  

 هاي زبان فارسي در متون كهن فقه اسلامي واكاوي جلوه

   مصطفي ذوالفقارطلب
  جمالي محمد

  چكيده

در . استدر متون كهن فقهي توصيف و تحليل عناصر زباني فارسي  هدف پژوهش حاضر،
ها و عناصر زبان  هايي از واژه ، نمونهءبا روش توصيفي و تحليلي، ضمن استقرا ،اين نوشتار

ستوري و نحوي اين هاي زباني، د ، برخي ويژگيكهن فقهي فارسي در متون برگزيدة
هاي فارسي و  هاي برجسته نظير كاربرد توأمان واژه و برخي ويژگي شود ها تحليل مي نمونه

هاي  عربي، تغيير ساختار نحوي جمله، و تغيير معنايي، تحول واجي و آوايي و تحريف واژه
  .دشو تر بررسي مي منابع كهن فقهي عربي و فارسي دقيق فارسي در

هاي غيرعربي در متون كهن فقهي از  ميان زباننتايج حاكي از آن است كه زبان فارسي در  
هاي غيرعربي در اين متون از زبان  كه اغلب واژه طوري اي برخوردار است؛ به جايگاه ويژه

در كنار منابع كهن فقهي به زبان عربي، اندك منابع ارزشمند كهن . اند فارسي اقتباس شده
عنوان  فارسي به از كاربرد زبانزشمند ارهايي  نمونه ه زبان فارسي نيز وجود دارند كهفقهي ب

دهد كه اغلب مؤلفان متون كهن فقهي  نشان مي  اين بررسي. شوند زبان دين تلقي مي
يا  اند بودهآشنا زبان فارسي  بااند، از ديار فارس يا  كه از زبان فارسي اثر پذيرفته ،عربي

بان در آثار آنان تجلي يافته ز اند كه زندگي اجتماعي مسلمانان فارسي زباني بوده فقهاي عرب
نخست،  :تر پرداخته شده است ار فقهي دقيقبه دو بخش از اين آث ،در پژوهش حاضر. است

سه  كه مذاهب فقهي در اين مسئله ،در نماز» فاتحه«حكم ترجمة فارسي قرائت سورة 
ظر بر جواز ها، ديدگاه تفصيلي نا با بررسي ادله و مستندات اين ديدگاه. نددگاه متمايز داردي

ي بر قرائت درست و عدم جواز آن در حالت فاتحه در حالت ناتوان ترجمة فارسي سورة
ساختن طلاق به  ديگر، ديدگاه فقهي جاري. توانايي بر قرائت درست، ديدگاه برگزيده است

قول برگزيده در اين مسئله، . زبان فارسي كه در اين مسئله دو ديدگاه متمايز وجود دارد
  .ظر بر صحت و امكان فقهي وقوع طلاق به زبان هر قومي استديدگاه نا

  .زبان فارسي، متون كهن فقهي فارسي، مذاهب فقهي، فقه اسلامي، زبان دين :ها كليدواژه

                                                 
  نويسندة مسئول( دانشگاه تهران استاديار فقه و حقوق( zolfaghar49@ut.ac.ir  
  دانشگاه تهران  استاديار فقه و حقوقdm_jamali50@ut.ac.ir  
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Analyzing the Effects of Persian Language in Ancient Islamic 
Jurisprudence Texts 

Mustafa Zolfaghartalab 
Muhammad Jamali 

Abstract 
The purpose of this research is to describe and analyze the elements of 
Persian language in ancient jurisprudence texts. In this paper, using 
induction, descriptive and analytical method, examples of Persian words 
and elements in selected ancient jurisprudence texts, and some linguistic, 
grammatical, and syntactic features of these examples are 
analyzed.Additionally, some prominent features such as the 
simultaneous use of Persian and Arabic words, changing the syntactic 
structure of the sentence, and the semantic change, phonological and 
phonetic evolution and distortion of Persian words in the ancient Arabic 
and Persian jurisprudence sources are examined in more detail.The 
results show that the Persian language has a special place in ancient 
jurisprudence texts among non-Arabic languages as most non-Arabic 
words in these texts are taken from Persian language.In addition to the 
ancient jurisprudence sources in Arabic, there are a few valuable ancient 
jurisprudence sources in Persian, which are considered valuable 
examples of the use of Persian as the language of religion.This study 
shows that most of the authors of ancient Arabic jurisprudence texts who 
were influenced by Persian language were either from Persia or familiar 
with Persian language of Fars province or were Arabic-speaking jurists 
in whose works the social life of Persian-speaking Muslims is 
manifested.In the present study, two parts of these jurisprudence works 
have been dealt with more precisely: First, the ruling on the Persian 
translation of the recitation of Surah Al-Fatihah in prayer, in which the 
jurisprudence sects have three distinct views on this issue.Examining the 
arguments and evidence of these views, a detailed view on the 
permissibility of the Persian translation of Surah Al-Fatihah in case of 
inability to read correctly and its impermissibility in case of ability to 
read correctly has been chosen.The other is the jurisprudence view of 
expressing divorce in Persian, in which there are two distinct views. The 
chosen word in this issue is the view of the correctness and 
jurisprudential possibility of divorce in the language of any ethnic group. 

Keywords: Persian Language, Ancient Persian Jurisprudence Texts, 
Jurisprudence Sects, Islamic Jurisprudence, Language of Religion.  
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 مقدمه. ١

 بيان مسئله و ضرورت تحقيق. ١. ١

اعي ، در زندگي اجتمها جامعه و ابزار تبادل انديشه ارتباط بين افرادوسيلة  منزلة زبان، به
ملت محسوب هاي بارز هويت  و يكي از شاخص از جايگاه بسيار والايي برخوردار است بشر
دارد و هويت ملي را تقويت  پيوند افراد آن ملت نقش محوري اي كه در گونه شود؛ به مي
هاي تركي، مغولي و عربي  زبان فارسي با همة تغييراتي كه در اثر آميزش با زبان .دكن مي

تجربة و م حاكميت سياسي طولاني از خارج بر ايران، از لحاظ فرهنگي رغ داشته و به
   ).٧٢: ١٣٨٩صالحي اميري، (توجه است درخور زيستي اقوام ايراني  هم

گيريم، در اغلب ادوار تاريخ زبان فارسي نو، زبان عربي بنظر  اگر دورة معاصر را استثنا در
واژه  كه ته غالباً اين زبان عربي بودهو الب هفارسي دادوستد و تعامل داشت بيش از هر زباني با

  .به فارسي وام داده است و عناصر زباني ديگر را
با زبان عربي متأخر  يگاه زبان علم از ابتدا تا ادواركسب پا زبان فارسي دري بر سر

د، زبان عربي منزلة زبان معيار انتخاب ش كه فارسي دري به هنگامي . تمعارضه كرده اس
  ).٢٨٥: ١٣٨٧سارلي، (رفت  شمار مي زبان علمي تمام قلمرو حكومت اسلامي بهتنهايي  به

از  زبان عرب هاي دنيا در بين جامعة زبان فارسي نسبت به ديگر زبان ،ديگر سوياز
مجموعه . ودكه اثرگذاري آن در زبان عربي بارزتر ب طوري جايگاه والايي برخوردار بود؛ به

اين عوامل، عامل فرهنگي و  جملة از. گذاري دانستب اين اثرتوان سب عواملي را مي
رو، از روزگار  اند و ازاين دانسته مردم عرب تمدن ايراني را تمدني برتر مي. اجتماعي است

فرزندان خويش را  شده است و مردم عرب ، بين اقوام فارس و عرب ازدواج انجام ميجاهليت
از  خود ل روزمرةذاري بسياري از وسائگ ند و در نامكرد گذاري مي هاي فارسي نام به نام

مجموعة اين عوامل،  ).٢٢و  ١٨: ١٣٩٨المنجد، (كردند  هاي اصيل فارسي استفاده مي واژه
كه مسائل اجتماعي آن  طوري به تسهيل كرد؛اثرگذاري زبان فارسي بر متون كهن فقهي را 

  .فته استها و تعبيرات فارسي در متون كهن فقهي تجلي يا شكل واژه روزگار به
زمين و بلاد اسلامي  وجود آنكه زبان عربي در دورة اسلامي، زبان علمي غالب ايران با

رفته، زبان فارسي  كار مي هاي ادبي، داستاني و عادي به بوده و زبان فارسي بيشتر در حوزه
  .فرهنگي و اجتماعي در متون علمي و ديني عربي دخيل بوده است واسطة مسائل به
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عملي مربوط به احكام ديني است و احكام شرعي عملكردهاي فردي و  كه دانش ،فقه
تدوين  ،وجود آنكه به زبان علمي دين اسلام، يعني عربي با ،كند اجتماعي انسان را بيان مي

  .مند شده و از آن اثر پذيرفته است هاي فارسي بهره بخشي واژگان از واژه در نظم شده،
. ملاحظه است ن فقهي در ابعاد مختلف قابلها و عناصر فارسي در متون كه واژه

تحول واجي و . ها و گاه جملات كامل ديد واژه توان در قالب تك عناصر فارسي را مي
هاي عناصر  ها، برخي از ويژگي ها و تقدم و تأخر ساخت آوايي و تغيير معنايي واژه

  .شود فارسي در اين متون محسوب مي
 روش تحقيق. ٢. ١

ها و عناصر زبان فارسي در  وش توصيفي ـ تحليلي به موضوع كاربرد واژهدر اين پژوهش با ر
متون كهن فقهي، عربي و فارسي، پرداخته شده است و موضوع از دو منظر زباني و فقهي 

اي  رشته مورد بررسي قرار گرفته است كه به اين پژوهش رويكردي تطبيقي و ميان
كار رفته در متون  ها و تركيبات فقهي به ژهيابي به اين هدف، نخست وا براي دست. بخشد مي

ها و شده و سپس هرگونه تطابق اين عناصر زباني، تغيير و تحول آن ءكهن فقهي استقرا
) ها و تركيبات در آنها كاربرد يافته است متوني كه اين واژه(در متون مقصد  ها دگرگوني

ها و اصطلاحات خاص  ژهبوده است كه واجهت ر آن تلاش د .بررسي قرار گرفته است مورد
اين بررسي در آثار فقهي كهن زبان فارسي و متون فقهي . فقهي مورد بررسي قرار گيرد

  .طور مستقل صورت گرفته است عربي به
 پيشينة تحقيق. ٣. ١

اما  ،گرفته است  هاي متعدد و مهمي انجام در موضوع تأثير زبان فارسي در عربي، پژوهش
اي  طور مستقل كتاب يا مقاله رسي در متون كهن فقهي بهدر موضوع اثرگذاري زبان فا

هايي كه در موضوع تأثير زبان فارسي در زبان عربي  جمله پژوهش از. تدوين نشده است
  :تأليف شده عبارت است از

تأليف السيد أدي شير، دارالعرب للبستاني، قاهره،  بةالمعرّ سيةالألفاظ الفار كتاب) الف

شيوة فرهنگ  و بهشده ين كتاب به الفاظ فارسي معرب پرداخته ادر  .م١٩٨٧چاپ دوم، 
  .اي نشده است ها و اصطلاحات فقهي و تحليل آنها اشاره اما به واژه ب تدوين شده،لغت معر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

3:
38

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
N

ov
em

be
r 

14
th

 2
02

1

https://jpll.khu.ac.ir/article-1-3948-fa.html


 هاي زبان فارسي در متون كهن فقه اسلامي واكاوي جلوه                         مد جماليمح مصطفي ذوالفقارطلب و

١٢٣ 

 

ات بنياد الدين المنجد، انتشار تأليف صلاح بةالمعرّ سيةالمفصل في الألفاظ الفاركتاب ) ب

الفاظ معرب از دوران جاهلي تا اموي را در شعر تاريخ تحول اين كتاب . فرهنگ ايران
ن بررسي كرده و به استقراي برخي اديث نبوي، اقوال صحابه و تابعاحاجاهلي، قرآن كريم، 

  .اي ندارد ها و اصطلاحات فقهي اشاره به واژه و طور عام پرداخته است هاي معرب به واژه
، تأليف فاطمه أحمد »نموذجاً لفقهيةلفاظ ا؛ الأبيةالعر للغةفي اسية الفار للغةأثر ا« مقالة )ج

اين . ق١٤٣٣، سال ١٦، شمارة الأزهر معةبجرجا، جا بيةالعر للغةا لية كليةحوالسيد شتيوي، 

كه فصل اول به مباحث نظري الفاظ معرب در ادبيات  شدهمقاله در دو فصل مستقل تدوين 
وجود  با. فارسي پرداخته است هاي تطبيقي واژگان معرب از زبان عرب و فصل دوم به نمونه

در اين با بررسي واژگان  ،آنكه هدف مقاله موردپژوهي الفاظ معرب فقهي عنوان شده است
زعم  به ،ها در اصل در زمرة مصطلحات فقهي نيست و نويسنده د كه اين واژهشو مقاله آشكار مي

  .معرب برشمرده است ها در منابع فقهي آمده است، آنها را از مصطلحات فقهي آنكه اين واژه
، »سلاميفي الفقه الا لشخصيةو أثرها في الجنايات و التقاضي و الأحوال ا لعجميةا« مقالة )د

، ٢٥، شمارة و القانون، جامعة الأزهر يعةمجلة الشرتأليف عزت عبدالعزيز عبدالرحيم اسماعيل، 

ـ در دو  فارسيبان غيرخواه زبان فارسي و خواه ز به نقش عجميت ـ ،در اين مقاله. م٢٠١٠سال 
ها و اصطلاحات فقهي و تحليل آنها  ولي به واژه ات و احوال شخصيه پرداخته شده،بخش جناي

 .بلكه بيشتر به عجميت مكلفان پرداخته شده است نشده،اي  اشاره

 شناسي منابع كهن فقهي كتاب. ٢

ت فارسي و خواه منابع خواه منابع فقهي به زبان عربي با استشهاد به عبارا منابع كهن فقهي ـ
نماي زبان فارسي در متون كهن فقهي محسوب  ـ نماد و جلوة تمام ه زبان فارسيفقهي ب

به  اينجا،در  .داردنشان ادبي  شود و از پختگي، جايگاه و منزلت اين زبان در متون فقهي و مي
 .شود رداخته ميلاحات فارسي پطها و اص ذكر دو نمونه از مكتوبات كهن فقهي با تأكيد بر واژه

  منابع فارسي. ١. ٢

  السواد الأعظمكتاب  ترجمة. ١. ١. ٢

هور به حكيم اسماعيل مش بنمحمد بن تأليف ابوالقاسم اسحاق الأعظمالسوادكتاب 
قمري  ٣٧٠و سپس در حدود سال  تأليف قمري به زبان عربي  ٢٩٠سمرقندي به سال 
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اين  .ب ارزنده نامشخص استمترجم اين كتا. به زبان فارسي دري ترجمه شده است
نگاشته  ،مسئله، طبق مذهب حنفي ٦١در موضوعات كلامي و فقهي در قالب  كتاب

  ).١١: ١٣٤٨سمرقندي، (شده است 
نخست، جايگاه زباني و : از دو جهت حائز اهميت است السواد الأعظمترجمة فارسي 

بودن نثر زيباي فارسي  نتوان در كه ارزش علمي و ادبي اين ترجمة ارزشمند را مي .ادبي آن
توان آن را نمايندة سبك كهن ترجمه و نثرنويسي  جرئت مي اي كه به گونه دري دانست؛ به

هركه مبتدع را سلام كند، «: اي از نثر اين ترجمه نمونه). ٨همان، (زبان فارسي برشمرد 
د را چنانستي كه ويران كرد مسلماني را، و هركه در روي مبتدع نگرد، چنانستي كه خو

  ).١٣٣همان، (» كشتستي، و در خون گرفتار شدستي
ها ، كهنگي آن»چنانستي، كشتستي و شدستي«گذشته از عبارات و بيان موزون افعال 

  .ديني جالب نظر است در اين نثر ادبي ـ
زباني اين كتاب،  هاي ويژگيجمله  از .اثر درخور توجه استدوم، جايگاه فقهي  

يد حات عربي در زبان فارسي آن روزگار است كه از دها و اصطلا سازي واژه معادل
اي از متن فقهي  نمونه. اي برخوردار است ي از اهميت ويژهشناخت شناختي و نيز اصطلاح زبان

آن است به آب اندك ايستاده طهارت روا نباشد، و آب اندك كم از يك من «: اين كتاب
كرد و ارت كرد و از چهار من غسل السلام، از يك من آب طه عليه ،نباشد، زيرانكه رسول

و هر حوض كه . ..و كمترين آب غسل چهار من استكمترين آب آبدس يك من است 
  ).١٥٣همان، (» ...از آن آب طهارت كرد روا نباشد ،ده نباشددر ده

هاي  سازي دقيق واژه نكتة اول، معادل :مهم قابل استنباط است از اين متن دو نكتة
كه ترجمة اصطلاح فقهي است  )»آب دست«يا » دست آب«همان (» آبدس«جمله  عربي از

نكته دوم، مبحث فقهي ناظر بر معيار آب قليل و كثير در اين متن از ديدگاه  .است» وضو«
با  السواد الأعظممعيار آمده براي آب قليل و كثير در ترجمة فارسي كتاب . حنفيه است

آب راكدي است  ب كثيرنزد حنفيه، آ هگونه ك نفيه تطابق دارد؛ بدينمتون كهن فقهي ح
معيار آب  نزد برخي از آنانطرف ديگرش حركت نكند و  طرف آن دادن يك كه با حركت

ذراع است كه اين معيار در ترجمة فارسي كتاب  ١٠×١٠=ذراع ١٠٠اندازة مساحت  كثير به
 رقندي،؛ سم١/٣٤٢: ١٤١٢عابدين،  ابن: ك.ر(اظر بر همين مقدار است ن الأعظم السواد
  ).١/٩٦: ١٤٢٤البخاري،  هماز ؛ ابن٥٨ :١٤١٤
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  ةترغيب الصلوكتاب فارسي . ٢. ١. ٢

زاهد نخستين منبع كهن كاملاً فقهي به زبان  بنمدحا بندمحمتأليف  ةترغيب الصلوكتاب 

اين . ه استششم و هفتم هجري قمري تأليف شد شود كه در قرن فارسي محسوب مي
از بيش از صد منبع فقهي معتبر استفاده شده، مشتمل بر  كتاب فارسي، كه در تدوين آن

  ).١/٣٩٩: ١٩٤١خليفه،  حاجي(باب طهارت و نيز نماز است 
سي و به فاراصل عربي دارد ها، مشخص نيست كه آيا اين كتاب  برحسب پژوهش

سبب محققان در تاريخ تدوين  همين زبان فارسي، و بهترجمه شده است يا كتابي است به 
اصل عربي داشته و سپس به فارسي رسد كه اين كتاب  نظر مي اما به اند، كردهف آن اختلا

زاهد  احمدبن محمدبنو مؤلف و مترجم شخص واحدي بوده است كه همان  ترجمه شده
  ).٤١: ١٣٩٩طيب و مؤذني، (است 

 از  .نخست، جايگاه زباني و ادبي آن :از دو جهت داراي اهميت است ةترغيب الصلوكتاب 

هاي فارسي كهن، فوايد لغوي و  ، وجود واژههاي زباني و ادبي اين كتاب ويژگيجمله 
هاي  واژهكارگيري  وشمندي تركيب ادبي و بهپارچگي و ر سلاست متن، يك. دستوري است

و رسول گفت «: اي از متن اين كتاب نمونه .جمله امتيازات اين كتاب است اصيل فارسي از
درستي كه مرا زنده داشته باشد؛ و  زنده دارد سنت مرا، بهالـله عليه و سلم كه هركه  صلي

درستي كه دوست داشته باشد مرا؛ و هركه مرا دوست دارد، روز  هركه زنده دارد مرا، به
  ).٣٦: ١٤٣١زاهد،  ابن(» قيامت آمنّا بِه و صدقنا با من در بهشت باشد

شود كه متن از  لاحظه ميم ،با نگاهي به همين نمونة كوتاه از اين متن كهن فقهي
سلاست زباني برخوردار است و مطابق سبك كهن فارسي، تقديم و تأخير در ساختار 

براي مثال، . شود اين متن محسوب مي هاي خصيصهنيز از ) آرايش واژگاني جمله(جملات 
  .شود تقديم فعل و تأخير مفعول ملاحظه مي» هركه زنده دارد سنت مرا«در جملة 

كارگيري  هاي كهن، به استفاده از واژه ةترغيب الصلوزباني كتاب  هاي يويژگاز جمله 

علي  حسينِ(بنوت  ديگر، اضافةجاي هم هاي مختلف فارسي مانند ماضي و مضارع به صيغه
است ... ، تكرار مسنداليه و)جاي گاو نر هنر گاو ب(مقلوب  ، اضافة)علي بن جاي حسين به
  ).٢٩: ١٣٩٩طيب و مؤذني، (
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برحسب استقراء در  .است ةترغيب الصلو، جايگاه فقهي كتاب اهميت كتاب دوموجه 

است كه اهميت نخستين كتاب منسجم فارسي در فقه كهن  ةترغيب الصلوتحقيق، كتاب 

  .دهد را نزد ايرانيان نشان ميمسائل ديني 
د بر وجود ساختار زباني و ادبي ارزشمند، وجو هاي علمي اين كتاب، افزون ه ارزشجمل از

 ،در اين بخش .اصطلاحات دقيق فقهي ديني و بيان سبك خاصي از اجتهادات فقهي است
كردن دو نماز  نزديك شافعي جمع«: شود اي از متن فقهي اين اثر فقهي كهن بيان مي نمونه

خواه در سفر و خواه در حضر، و نزديك علماي ما رحمهم الـله ميان  ،حسب وقت روا باشد به
  ).٤٣٠: ١٤٣١زاهد،  ابن(» كرد دو نماز جمع نتوان

جمع بين دو نماز است  اختلاف مذاهب فقهي در مسئلة احكام فقهي اين متن ناظر بر
 ،طور اجمالي به .شده استاشاره كه در اين متن تنها به اختلاف بين حنفيه و شافعيه 

دو  اند، اما در اسباب جمع بين نظر كرده مذاهب فقهي در جواز جمع بين دو نماز اتفاق
  :سه ديدگاه مختلف دارندنماز 
اند كه اسباب  قائل به آن) مالكيه، شافعيه و حنابله(جمهور مذاهب فقهي : ديدگاه اول. ١

ولاي با تاريكي، بيماري، عرفه و مزدلفه، جز  سفر، باران، گل: اند از جمع بين دو نماز عبارت
مجموعة عوامل گذشته آنكه شافعيه، عدم شناسايي دشمن و حنابله طوفان را نيز به 

 ).٢/٧١: ١٣٨٨قدامه،  ؛ ابن٤/٣٧١: تا ؛ نووي، بي١/٤٨٧: تا دردير، بي(اند  افزوده
اند كه فقط جمع تقديم بين ظهر و عصر در حج، روز  حنفيه قائل به آن: ديدگاه دوم. ٢

؛ ١/٨٥: ١٤١٤انصاري، (است  عرفه و جمع تأخير بين مغرب و عشاء در شب مزدلفه جايز
 .)١/٢٥٦: ١٤١٢بدين، عا ابن

شيعة اماميه به جواز مطلق جمع بين ظهر و عصر و نيز مغرب و عشاء، : ديدگاه سوم. ٣
 ).٢/٣٣١: ١٤١٩عاملي، (است قائل  ،خواه در سفر و خواه در حضر

 شود براساس ديدگاه مذاهب فقهي در موضوع اسباب جمع بين دو نماز، ملاحظه مي
 ،نخست در حج، روز عرفه: اند ين دو نماز را جايز دانستهجمع ب تنها در دو مورد كه حنفيه

و  ةترغيب الصلوبا مطالعة تطبيقي بين ديدگاه حنفيه در كتاب . و دوم در شب مزدلفه

ثابت  ةترغيب الصلودرستي نقل صاحب كتاب حنفيه در منابع فقهي حنفيه، نا ديدگاه
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هي حنفيه ـ بر عدم جواز جمع در اين كتاب ـ برخلاف منابع معتبر فق ،چه آنكه. دشو مي
  .شده است طور مطلق تصريح  بين دو نماز به

  عطائيه در فقه شيعهكتاب فارسي . ٣. ١. ٢

 متأسفانه از مؤلف و سال تأليف آناز منابع كهن فقهي فارسي است كه  عطائيهكتاب 
آن است كه اين اثر ارزندة كهن فقهي  مبينشواهد . اطلاعات چنداني در دست نيست

نگاشته شده  ،و به دستور وزير وقت، عطاملك جويني قمرينيمة دوم قرن هفتم  در
  ).٢٤: ١٣٩٤جويني، : ك.ر(است 

در پنج باب مستقل  ،از طهارت تا جهاد ،باب عباداتجعفريه در اين كتاب در فقه شيعة
بودن متن، مؤلف در برخي  وجود فارسي با. ه استبان فارسي سليس و روان تدوين شدبه ز
 هاي مختلف تكتاب از جه. بي استفاده كرده استها، از جملات عر و سرفصل ها ناعنو

  .شود جايگاه زباني و فقهي آن پرداخته ميدارد كه در اين بخش به اهميت 
زباني كتاب  هاي يكي از ويژگي :عطائيه نخست، جايگاه و خصائص زباني و ادبي كتاب

اي از  ملاحظه اي كه حجم قابل گونه بهعربي است،  هاي بااثرپذيري از سبك كت عطائيه
 ةالكلام في العمر«، »الكلام في الطواف«: نمونه رايب. عربي است ابواب فقهي به هاي نعنوا

  ).٢١٧، ٢١٢، ٢٠٠: ١٣٩٤ جويني،... (و» الكلام في الغنائم«، »ةالمفرد

استعمال حروف معادل عربي كارگيري حروف خاص فارسي  ، در بهالخط از حيث رسم
الخط عربي  هاي عربي در اين كتاب به همان رسم برخي از واژه. رجيح داده شده استت

و  گذاري شده صوص ديني نيز اعراببسياري از ن .ةزكو ،ةصلونگاشته شده است، مانند 

تعميم داده  ي فارسي نيز جهت تسهيل قرائت متنها گذاري حتي به برخي از واژه اعراب
  ).١٥٥، ١٢٠، ١١١: ١٣٩٤ جويني،(» تهاأنكُش«: نمونه رايب. شده است 

هاي  برابرسازي واژه حات عربي، در موارد فراواني نيز دروجود اثرپذيري مؤلف از اصطلا با
كه در  ،هاي فارسي متن كتاب جمله واژه از. عربي به فارسي اهتمام خاصي ورزيده است

است كه در اي ركوع معن به» دوتاه«شود،  ي عربي محسوب ميها واقع برگردان فارسي واژه
  .هاي كهن فقهي به آن اشاره خواهد شد دستوري در قسمت واژه هاي ويژگيبخش 

وجود آنكه از  كه بااست اين  كتاباهميت  وجوهاز : عطائيهدوم، جايگاه فقهي كتاب 
ها و  مطالب كتاب، تطابق واژه ازشود،  متون كهن فقهي فارسي شيعة اماميه محسوب مي
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كه  اي گونه فقهي با متون فقهي اهل سنت قابل استنباط است؛ به استعمال اصطلاحات
فراوان در » مستحب«جاي  به» سنّت«هاي احكام تكليفي مانند  بسياري از اصطلاحات و واژه

بدانك اذان و قامت سنت است در نماز يوميه و جمعه و پيش « :شود اين متن ملاحظه مي
  ).١١٠: ١٣٩٤ جويني،(» بعضي واجب است، لكن منقول سنت است مؤكد

نشان هايي از قدمت و اصالت تاريخ فقه شيعه پيش از دوران صفويه  وجود چنين واژه
قطعاً به  توان ادعا كرد كه تأليف آن بودن تاريخ تدوين كتاب، مي وجود نامشخص دارد كه با

  .گردد پيش از صفويه برمي
  منابع عربي. ٢. ٢

ي كهن فارسي پرداخته شد كه سابقه و غناي ها و متون فقه به كتاب ،در مبحث گذشته
 ،در اين بخش. دهد نشان ميخصوص فقه اسلامي  در عرصة علوم اسلامي بهرا زبان فارسي 

  .شود به جلوة ادبيات فارسي در متون كهن فقهي عربي پرداخته مي
توان ديد كه عناصر زبان فارسي  در متون كهن فقهي عربي، مي ءبا مطالعه و استقرا

ت و جملات به اين متون راه اها و ديگر در قالب تركيبات، عبار واژه در قالب تكنخست 
كه اغلب ناشي از ناآگاهي  ها راه يافتههايي در آن اما در اين مسير، تغيير و تبديل ،يافته است

با علم و آگاهي،  ،غالباً ،فقهي هاي باناسخان است، وگرنه مشخص است كه نويسندگان كت
  .اند و رسالات فقهي آورده ها بادر مطاوي كت عناصر فارسي را

  العزيز شرح الوجيزكتاب . ١. ٢. ٢

الفتح عبارت  ها ناست كه در برخي عنوا الشرح الكبيرمعروف به  العزيز شرح الوجيز كتاب
با اي  شرح كتاب ارزندهاين كتاب . شود ن كتاب ملاحظه ميبراي اي العزيز في شرح الوجيز

 ،العزيز شرح الوجيزيعني  ،اما شرح آن امام غزالي در فقه شافعي است،ليف تأ الوجيز عنوان
القاسم رافعي مذهب اهل سنت ايران، عبدالكريم ابو تأليف يكي از دانشمندان برجستة شافعي

  ).٨/٢٨١: ١٤١٣؛ سبكي، ٤/٥٥: ٢٠٠٢زركلي، (از ديار قزوين است  ،)قمري ٥٥٥متولد (
ها و  واژه و تركيب صورت تك به ز شرح الوجيزالعزيهاي زبان فارسي در كتاب  جلوه

هاي  واژه هايي از اين تك در اين بخش به نمونه. شود اي ديده مي طور گسترده عبارات به
 العزيزرفته در كتاب كار هاي به واژه از جمله تك .شود فارسي و تركيبات آن اشاره مي

كتاب و در ابواب مختلف آمده معناي شلوار  اين واژه درباب طهارت و به. است» السراويل«
 أن يستحب: منها و«: باب ستر عورت در نماز آمده است، درنمونه براي. ذكر شده است
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 على اقتصر فإن يرتدي، و يتقمص و يتعمم، ثيابه من يجده ما أحسن في الرجل يصلي
  ).٢/٤٢: ١٤١٧رافعي، (» و سرَاوِيل قميص أو رداء، و قميص فالأفضل ثوبين

جمع بسته » تا«ب شده است و در ادبيات عرب با اي فارسي است كه معر واژه سراويل
 هاي باقبل از قرن ششم نيز در كتاين واژه گويا ). ١١/٣٣٤: ١٤١٤منظور،  ابن( شود مي

ب است كه تحليل دهخدا، سراويل جمع و معر با استناد به .رفته است كار مي عربي به
ناي مع به» شل«وار بوده كه مركب است از راً در اصل شل، ظاهرفته كار مي بهمعناي واحد  به
باشد، سپس لام را به راي مهمله و راي مهمله » لايق«معني  اي به كه كلمه» وار«و » ران«

تعريب، به سين مهمله  قاعدة كردند به بعد معرب. اند، شروار حاصل شد را به لام بدل كرده
اي از عبارات فارسي  نمونه ).٩/١٣٥٥٤: ١٣٧٧ دهخدا،(اند و اول را كسره دادند  دهبدل كر

  :شود در اين بخش ذكر مي العزيزرفته در كتاب كار به
  ).٨/٥٠٦: ١٤١٧رافعي، (» كسيل كردم و از تو جذا كشتم«: باب الفاظ طلاق آمده استدر

كردن است كه در معناي رها به» گسيل«همان » كسيل«واژة  ،در اين عبارت
كه ملاحظه  چنان. استفاده شده است» ك«از » گ«رف جاي ح به الخط كتاب رسم
اين دو جمله كاملاً فارسي هستند و حتي آرايش واژگاني معمول جملات  ،شود مي

  .رفته است كار فارسي نيز در آنها به
» به طلاق تو سركيد خودرم كه با فلان سخن نكويم«: در عبارتي ديگر آمده است

سبب  باب طلاق آمده است، بههاي اين عبارت كه در هرخي از واژب ).٨/٥٣٠: ١٤١٧رافعي، (
به «: چنين است شده است كه صورت صحيح  اشتباه نوشتهناسخ با زبان فارسي، آشنايي نا

  .»طلاق تو سوگند خوردم كه با فلان سخن نگويم
كاررفته در اغلب متون كهن فقهي  هاي فارسي به است كه در جملات و واژه گفتني

نداشتن كافي ناسخان بر  نوشتاري وجود دارد كه عامل اصلي آن، تسلط عربي، اغلاط فاحش
كهن فقه هاي فارسي در متون  شناسي استعمال واژه در بخش آسيب .زبان فارسي بوده است

  .اشاره خواهد شد اسلامي در اين مقاله به اين موضوع
  المحيط البرهاني في الفقه النعمانيكتاب . ٢. ٢. ٢

البخاري از علماي قرن هفتم  هماز الدين ابن ذهب حنفيه تأليف برهاناين كتاب فقهي در م
  ).٧/١٦١: ٢٠٠٢زركلي، (مؤلف متولد مرغينان ماوراءالنهر و متوفاي بخاراست . قمري است
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 لف را به زبان فارسي در كتاب خودها و تركيبات مخت واژه مؤلف موارد فراواني از تك
تاب كهن فقهي از جايگاه و نفوذ زبان فارسي در اين ك هاي فارسي نمونه. كرده استذكر 

رسد كه عامل اين جايگاه والا،  نظر مي نشان دارد و بههاي غيرعربي يا عجمي  بين نمونه
زبان علمي علوم اسلام آن . زبانان بوده است و رسوم فارسي نفوذ اجتماعي و رواج آداب 

نفوذ  گونه متون، از ارسي به اينبان فيافتن عناصر ز روزگار، زبان عربي بوده است و راه
 كند كه مخاطبان اين متون حكايت مياجتماعي اهل زبان فارسي و اين واقعيت اجتماعي 

اند و تكاليف و آداب ديني و فقهي  گفته اند كه به زبان فارسي سخن مي مقلّداني بوده
  .اند كرده خويش را نيز به زبان خود ادا مي

البخاري،  هماز ابن(» بجواك« اين متن كهن فقهي واژة ي فارسي درها واژه جمله تك از
 .تبديل كرده است» ج«تناسب زبان عربي به  را به» ژ«است كه مؤلف حرف ) ٢/٥: ١٤٢٤

ظاهراً ) ١/٥٠: ١٤٢٤البخاري،  هماز ابن(» رشته«واژة . است» پژواك«مراد از اين واژه همان 
» بوريا بافته از ني«در تركيب ادبي » بوريا«و واژة » كرم«معناي  سياق جمله بهبرحسب 

خدا، ده(شده از ني  معناي حصير بافته و به» باريا«ب معر) ٢/١٩١: ١٤٢٤البخاري،  هماز ابن(
  .هاي كهن فارسي در اين متن فقهي است از واژه )٣/٤٠٦٥: ١٣٧٧

جاي  بهها و جملات فارسي نشده و  ناسخ در برخي موارد قادر به تشخيص يا فهم واژه
 دليل يا در اغلب موارد به )٢/٣٢٦: ١٤٢٤البخاري،  هماز ابن: ك.ر( چين قرار داده نقطه آن
: سيةفقالت بالفار«: نمونه براي. اشتباه نوشته است هاي فارسي را  ژهآشنايي با زبان فارسي وانا

  .است» تو بداني«كه مراد ) ٣/١٠: ١٤٢٤البخاري،  مازه ابن(» داني بةتو

انواع (باب احوال شخصيه و أيمان كتاب كهن فقهي بيشتر دري در اين زبان فارس
إذا تشاجر «: عبارت. دارداشاره به مباني فقهي خاصي كند و گاهي  نمايي مي جلوه )سوگندها

هرار طلاق برا ولم يزد على هذا تقع الثلاث لأن هذا  سيةالرجل مع امرأته فقال لها بالفار

: ١٤٢٤البخاري،  هماز ابن(» لك تقع الثلاث تطليقةف لك، ولو قال أل تطليقةفارسي قوله ألف 

اي  ملاحظه نكتة فقهي قابل .تاس» هزار طلاق بر او«كه صورت صحيح فارسي آن ) ٣/٢٠٩
جاي آن هزار طلاق را  بلكه به ،دادن لفظ سه طلاقه را بيان نكند است كه اگر شوهر در طلاق

گردد كه ناظر بر  عدد سه داخل هزار ميشود، چه آنكه  ذكر كند، در واقع سه طلاق واقع مي
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: ١٤١١سيوطي، (» يدخل القوي علي الضعيف و لا علي عكس«: است فقهي ذيل قاعدة
  .ضعيف است، اما عكس آن صادق نيست حكم قوي دربردارندة حكم: )١٥٨

  هاي دستوري ويژگي. ٣

هنگام  به شده بر عناصر زبان فارسي هاي دستوري عارض به برخي از ويژگي ،در اين بخش
واژگان  هاي ناين بخش در چند قسمت تحت عنوا. شود كاربرد در متون فقهي اشاره مي

كهن فقهي، كاربرد تلفيقي عربي و فارسي، تغيير ساختار زباني جملات، اضافة مقلوب و 
 .شود تغيير واژگاني در متون كهن فقهي ارائه مي

  واژگان كهن فقهي. ١. ٣

هاي كهن و اصيلي از زبان فارسي  هي، فارسي و عربي، واژهوجو در منابع كهن فق با جست
. داردنشان بندي و اهتمام مؤلفان و مترجمان به زبان فارسي  شود كه از پاي يافت مي

اند يا ترجمه  تأمل اين است كه فقهايي كه به زبان فارسي فقه نگاشته درخور نكتة 
تون فارسي نيز به همان صورت و عيناً هاي فقهي عربي را در م اند، معمولاً برخي واژه كرده
فان و ، اما با دقت در منابع كهن فقه فارسي، برخي مؤل...، مانند وضو، ركعت واند آورده

بندي به زبان فارسي، واژة فارسي را جايگزين واژة  دليل پاي يابيم كه به مترجمان را مي
به  ،اكنون. است كه جايگزين وضو شده» آبدست«اند؛ مانند واژة  فقهي عربي كرده

  .ها اشاره خواهد شد هايي از اين دست واژه نمونه
  آبدست. ١. ١. ٣

اين واژه . است» آبدست« رسي كه در منابع فقهي كهن آمده واژةهاي اصيل فا يكي از واژه
آن است به آب اندك « :شده است» وضو«فقهي  جايگزين واژة برخي متون كهن فقهيدر 

السلام، از  عليه ،و آب اندك كم از يك من نباشد، زيرانكه رسولايستاده طهارت روا نباشد، 
» يك من آب طهارت كرد و از چهار من غسل كرد و كمترين آب آبدس يك من است

دك كه به آب ان كه گزيدگان آنهايند: السلام عليهو گفت رسول « ).١٥٣: ١٣٤٨سمرقندي، (
 .)همان(» ريختن آبدست كرد و اسراف نكرد در آب
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 دوتاه . ٢. ١. ٣

كه  است» دوتاه«واژة فقهي  رسي در متون كهن فقهي فارسيهاي فا يكي ديگر از واژه
هاي لغت نيز همين معنا از واژة  وجو در كتاب با جست. شده است» رفتن ركوع«جايگزين 

دهخدا  ،مثال براي  .اند به اين معني تصريح نكردههاي لغت  بااما كت ،شود فهميده مي» دوتاه«
شده آمده  شده و شكسته اي دولا، خميده و خممعن به«: اي اين واژه چنين آورده استمعندر 

شدن، چندانك كف  دوتاه) نماز(و واجب است در او « ).٧/١١١٧٦: ١٣٧٧دهخدا، (» است
  ).١١٧: ١٣٩٤جويني، (» ها برابر زانو برسد، و زياده ازين سنت است دست

 چهارگان و دوگان. ٣. ١. ٣

و » چهارگان«هاي  خورد، واژه هاي كهني كه در متون فقه فارسي به چشم مي هاز ديگر واژ
رفته كار  باب نماز بهدر» دوركعتي«و » تيركعچهار«هاي  جاي واژه است كه به» دوگان«

در مسافر را « ).٣٥٦: ١٤٣١زاهد،  ابن(» ي چهارگاني را دوگاني گزاردها اين فريضه«: است
 ).٣٥٧همان، ( »مكروه است نسفر، نماز را چهارگاني گزارد

 نماز پيشين، پسين، شام و خفتن. ٤. ١. ٣

هاي عربي  ي جايگزين واژههاي اصيل فارس در برخي متون كهن فقهي به زبان فارسي، واژه
جاي نماز عصر نماز  جاي نماز ظهر نماز پيشين؛ به مثلاً، به. فقهي درباب نماز شده است

اين  ،البته. نماز خفتن آمده استجاي نماز عشا  و بهجاي نماز مغرب نماز شام  پسين؛ به
و بدانك وقت «: هاي پيشين نيز سابقه دارد ر دورهغيرفقهي فارسي د هاي باكاربرد در كت
و وقت نماز شام فرورفتن آفتاب « ).١٠٠: ١٣٩٤جويني، (» زوال آفتاب است نماز پيشين

» شود در آفتاب برآمدن پيدا ميشود به رفتن سرخي كه  است، و فرورفتن آفتاب معلوم مي
و وقت فضيلت نماز شام تا آن زمان است كه سرخي آفتاب فرورفتن برود، و وقت «. )همان(

كشد تا آن زمان كه از نصف شب مانده باشد مقدار اداء نماز خفتن، و اين وقت  اجزاء وي مي
 ).١٠١همان، (» خاص نماز خفتن است

  بانگ. ٥. ١. ٣

 ،عربي شده متون كهن فقه فارسي جايگزين واژة رسي فقهي كه درهاي فا از ديگر واژه
هركه از همسايگان مسجد بانگ نماز «: شده است» اذان«است كه جايگزين » بانگ«واژة 

» عذري نماز او روا نباشد بيبشنود و نماز در خانه بگزارد و به جماعت مسجد نيايد 
  ).٤٩: ١٤٣١زاهد،  ابن(
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 نمازگاه. ٦. ١. ٣

: شده است» مصلّي«عربي  ـ فقهيجايگزين واژة » نمازگاه«كهن فقه فارسي، واژة  در متون
» مردان و زنان را مكروه است گزاردن در نمازگاه يا در خانه هفلنماز نا ،پيش از نماز عيد«
  ).١٣٥-١٣٤همان، (

 يادداشت. ٧. ١. ٣

: ز شده استدرباب نما» قضا«عربي  جايگزين واژة متون كهن فقه فارسياين واژه در 
بر يادداشت آن از فريضة نماز بامداد بگزارد نزديك ابوحنيفه روا  ،اگر نماز وتر فوت شد«

  ).١٢٠همان، (» نباشد
 كُش دست.  ٨. ١. ٣

، جايگزين واژة هايي كه در برخي متون كهن فقهي فارسي، به زيبايي يكي ديگر از واژه
كُش  اما دست«: است تهكار رف به» ذبيحه«جاي  است كه به» كُش دست« فقهي عربي شده

كس كه به قصد نام خداي  كه در احرام باشد و آن  پرست و مرتد و محرم تا مادام گبر و بت
  ).١٤٣همان، (» كُش اين قوم روا نباشد نبرده باشد، دست

 گزارتنها. ٩. ١. ٣

عناي در مفقهي عربي  و جانشين جايگزين» تنهاگزار«در متون كهن فقهي به زبان فارسي، 
تر بود تنهاگزار را تا  خواندن فاضلو آورده كه بلند«: شده است» ينماز فُراد كنندة اقامه«

  ).٣٣-٣٢همان، (» نماز او مانند نماز جماعت باشد
 روا و تباه. ١٠. ١. ٣

جاي  اي كه به گونه شده است، به» بطلان«و » جواز«اين دو اصطلاح، جايگزين دو واژة 
ها  و اگر دست«: استعمال شده است» تباه«، لفظ »نبطلا«جاي لفظ  و به» روا«لفظ » جواز«

روا باشد  ،به قول ابوحنيفه و ابويوسف و محمد ،بر جاي پليد نهاد و بر جاي پاك سجده كرد
دو قدم در سجده فريضه است و نهادن هر« ).١٤همان، (» و به قول زفر و شافعي روا نباشد

دم را در هر دو سجده بر ماز تباه نشود و اگر هر دو قاگر يك قدم بنهد و ديگر قدم ننهد ن
 ).همان(» د نماز تباه شودزمين ننه

  هشتن. ١١. ١. ٣

] ش ت َن ب ِ ه َ[شده است، به دو صورت  گرفته » هشتن«كه از مصدر  ،»بهشتم«واژة 
دادن و بر  نظركردن، ازدست رهاكردن، واگذاشتن، فروگذاشتن، صرف معناي ، بهشود تلفظ مي
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معناي گذاشته، رهاشده و  كه بهنيز آمده » هشته«از همين ريشه، واژة . زمين گذاشتن
اين واژة فارسي و مشتقات آن در متون كهن  ).٥١٢١/ ٤: ١٣٧٧دهخدا، (آويخته است 

بار  چهلفقهي بيشتر درباب طلاق آمده و تقريباً در اين متون فقهي در مذاهب مختلف 
فاعلم بأن هذا لفظ » بهشتم ترا أرزتي«إذا قال الرجل لامرأته « :نمونه براي. است هكار رفت به

صورت  ).٣/٢٣٣: ١٤٢٤البخاري،  هماز ابن( »أهل العراق في الطلاق استعمله أهل خراسان و
يعني تو را از همسري  ؛»بهشتم تو را از زني« :صحيح اين جملة فارسي عبارت است از

كذا ذَكَره  و» بهشتم مرا أو مرا بهشتم« .ستطلاق شرعي ا از آن خودم رها كردم كه مراد
: صورت صحيح جملة فارسي عبارت است از ).٨/٥١١: ١٤١٧رافعي، ( »القاضي الرُّوياني

  .»بهشتم تو را يا تو را بهشتم«
  هاي عربي و فارسي كاربرد توأمان واژه. ٢. ٣

آوردن  با اسلام. ستا هاي عربي در فارسي، مباحث و متون فقهي هاي ورود واژه يكي از زمينه
هرچند ايرانيان براي پديدآوردن . لازم بودآشنايي ايشان با مفاهيم ديني و فقهي  ايرانيان،

هاي عربي و فارسي در  ان واژهنوعي گونة ديني در زبان فارسي تلاش كردند، حضور توأم
دهي  كلهاي عربي و فارسي در ش از اين ويژگي، به تلفيق واژه. گونه متون طبيعي است اين

  .آوريم اي از آن را اينجا مي ايم كه نمونه به متون فقهي تعبير كرده
اعادة نماز در برگشتن از معركه «: در فقه شيعه چنين آمده است عطائيه در متن كتاب

جويني، (» سبب قتال، و گريختن از انبوهي، خلاف است و منقول وجوب اعاده است هب
 /رزمگاه/ ميدان نبرد«جايگزين  معركه واژة ،شود يگونه كه ملاحظه م همان). ١٣٦: ١٣٩٤

هاي متن  برخي ديگر از واژه. شده است» نبرد و زدوخورد«جايگزين  قتال و واژة» آوردگاه
 ،اعتبار مصطلحات فقهي ، بههرچند به زبان عربي است ،»وجوب«و » اعاده«مذكور مانند 

   .گيرد سازي براي آنها صورت نمي معادلغالباً 
  تغيير ساختار زباني جمله. ٣. ٣

آرايش . كند كه از ساختار مشخصي پيروي مي دستور زبان خاص خود را داردهر زباني  
برخلاف عربي،  ،براي مثال، در فارسي. واژگاني جمله در زبان فارسي با عربي متفاوت است

اي كه  ونهگ خورد؛ به گيرد، اما گاهي اين اصل بر هم مي غالباً فعل در پايان جمله قرار مي
هايي از تقدم فعل در متون كهن فقهي بيان  نمونه .گيرد جملة فارسي قرار مي فعل در آغاز

). ٦٢: ١٣٩٤جويني، (» چه كثير باشدملاقات نجاست اگرشود به  و پليد مي« :شود مي
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هركه حكم « ).٣٧: ١٣٤٨سمرقندي، (» گواهي ندهيد بر اهل قبله به كافري و نه به شرك«
كس به ظلم نه به عدل بر وي باد لعنت خداي تعالي و جمله فرشتگان و  كند ميان دو
 من تا سرائي ازين آي اكر بيرون طلاق راو ت« ).٩٠: ١٤٣١زاهد،  ابن(» جمله آدميان

 ). ٢/٣٠٦: ١٤١٤سمرقندي، (» راو ت دهم دستوري

كان با بررسي جملات يادشده در متون كهن فقهي فارسي و عربي، تقدم فعل بر ديگر ار
و در جملة دوم » شود پليد مي«اي كه در جملة اول فعل  گونه جمله كاملاً مشهود است؛ به

» دستوري دهم«و در جملة پاياني فعل » حكم كند«و در جملة سوم فعل » گواهي ندهيد«
رسد كه تقدم فعل در جملات فارسي كهن  نظر مي به. بر ديگر اركان جمله مقدم شده است

  .ختار زبان عربي استفقهي، متأثر از سا

 تغيير واژگان. ٤

تر تحولات اجتماعي كه در بس طوري در لفظ و معناست؛ به  تحول آن هاي واژه ويژگييكي از 
ن به تغيير لفظي كه از آ است ين تغييرات در ساختار الفاظا گاه. شود دستخوش تغيير مي

 .دشو تعبير مياز آن به تغيير معنايي كه  و گاهي در مفهوم استشود  تعبير مي

  فالوذج. ١. ٤

و » معاملات«باب هاي كهن فقهي و در ست كه در كتابهاي معربي ا از واژه» فالوذج«واژة 
اين واژه معرب  .شده و برخي آثار فقهي بر آن بار شده است از آن ياد) سوگندها(» ايمان«
ي كه از لوايو به ح) ٤/٥٣٨٦: ١٣٧٧دهخدا، ( شده آمده معناي پاك و صاف و به» دهپالو«

؛ ٣/٥٠٣: ١٤١٤منظور،  ابن(شود اطلاق شده است  نشاسته، آرد، شكر و عسل درست مي
يا » فالوذ«اند كه معرب آن  برخي گفته ).٨/٣١٧: تا ؛ فراهيدي، بي٧٧٤: ١٣٩١آذرنوش، 

ظاهراً اصل اين واژه  ).٢/٥٦٨: ١٤٠٧جوهري، (صحيح نيست » فالوذج«است و » فالوذق«
شده و حرف  تبديل »ف«به » پ«دليل نبود حرف  بوده كه در زبان عربي به پالوده در فارسي

سبب تغيير  اين واژه به. شده است تبديل » ج«نيز به ) غيرملفوظ است كه امروز(» هـ«
عصر  جهت كه ماهيت فالودة امروزين با ماهيت فالودة و ازآن ساختار دچار تغيير لفظي شده

به برخي از  ،اكنون .ده استيير معنايي نيز پيدا كرتوان گفت تغ ، ميمتفاوت است كهن
  :شود احكام اين واژه در متون كهن فقهي اشاره مي
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١٣٦ 

 

اللوزنيج  الجوزنيق و العصائد و الخبيص و اذا حلف لَا يأْكُل حلوى فَهو على الفالوذج و و
فانند  و سكرا اَو عسلا اَو زبيبا اَو ك فان اكل تَمرا اَوا اشبه ذَلنَث الا ان يعينهامحلَا ي 
 .)٣٩٩ :١٤٠٤سغْدي، (

بِ ولِ الْقَصسنَثُ بِعحلًا يسأْكُلُ علَا ي فالبِ الْحيبِ الطَّالذتَه باحوخًا  قَالَ صطْبلِ مسبِالْع
و ذَجِ وبِالْفَالَو بِالْخَبِيصِ و لٌ وسع يهامٍ فلُ على قَول أَشه طَعتَمحلِ يسنَثَ بِعحب أَن لَا ي

ادْالع سلَي أَنَّهبِ ل٤/٤٥: ١٩٩٤قرافي، ( ةَالْقَص(. 

 ما فيه غَيرُه مما هو مقْصود، كَالْهرِيسةِ، والْخَزِيرةَِ، والْفاَلُوذَجِ، وخُبزِ الأَْبازِيرِ، و: النَّوع الثَّاني
 َلَا بيع نَوعٍ بِنَوعٍ آخرََ نَحوِه، فَلَا يجوز بيع بعضه بِبعضٍ، و والسنبوسك،  الْخُشْكنَانْجِ، و

 ).٤/٢٣: ١٣٨٨قدامه،  ابن(

عبارت دوم همانندي  .هاست ماهوي فالوده با ديگر شيريني عبارت اول ناظر بر تفاوت
واد غذايي خاصي دلالت دن فالوده با مبو نوع عبارت سوم بر هم. را در نظر داردعسل با فالوده 

سبب  و در نوع دوم به ها همساني فالوده با ديگر شيرينيسبب  كه در نوع اول به كند مي
ام بيع ربوي بر فالوده تمايز ماهوي فالوده با آنها، احكام خاص سوگند و در نوع سوم، احك

كهن،  سبب تغيير ماهيت فالودة امروزين با فالودة عهد گفتني است به. ده استمترتب ش
 .نيست پذير تعميم در اين باب احكام فقهي 

  جاموس. ٢. ٤

است » جاموس«يافته و معرب شده، از زبان فارسي به عربي راه  هايي كه يكي ديگر از واژه
منظور،  ؛ ابن٦٠: ١٤٢٠؛ رازي، ٥/٧٤٠٨: ١٣٧٧دهخدا، (» گاوميش«معرب واژة فارسي كه 

 ).١١٧ :١٣٩١آذرنوش، (است » جواميس«ن و جمع آ) ١/١٠٨: تا ؛ فيومي، بي٦/٤٣: ١٤١٤
مردم اين زمانه «: ستته ادر فارسي نوش» جاموس«معرّب  استعمال واژة دهخدا دربارة

كه اصل  جهت تفرقة نر و ماده، نر را جاموس گويند به تعريب و ماده را گاوميش چنان به
ات و باب زكر دربيشت هاي متون كهن فقهي ب در كتاباين واژة معر ).دهخدا، همان(» است

كه اكنون  رخي احكام فقهي بر آن بار شده استآمده و ب) سوگندها(باب ايمان بعد از آن در
  :هاي كهن فقهي اشاره خواهد شد هايي از آن احكام و آثار از دل كتاب به نمونه

و إلَى الْغَنَمِ و كذَل ضَمي يلِ أَنَّهلقَرِ بِدنْ الْبم عنَو وسامابِ الزَّكَا الْجي بقَرِ فَلَا و ةالْب وزجي

 ).٥/٦٩: ١٤٠٦كاساني، ( في الْأَضَاحي شَيء منْ الْوحشِ
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فَإِنْ كَانَ الْجاموس أَربعينَ أُخذَ عنْد ابنِ الْقَاسمِ منْ كُلِّ صنْف تبيع لأَن النّصاب الآخر 
الْأَو قَاطإِس دعأَكْثرَه يقر با ووسامنَ الجوامس فَتكون عشرُون جا ممأْخُذُهنُونٌ يحلِ قَالَ س 

قَرَاتشْرَ ب٣/١١٤: ١٩٩٤ قرافي،( ع(.  
  ).١/٩٠: ١٤١٨حلي، ( بالثور و الجاموس و الموجوء التضحيةو تكره 

 باب زكات وو تبيين حكم فقهي آن در» جاموس« شناسي لفظ عبارت اول به مفهوم
باب زكات، عبارت سوم به حكم تكليفي يين حكم فقهي جاموس دردوم به تب عبارت قرباني،
  .پرداخته است» جاموس«كردن  قرباني

 آثار فقهي به زبان فارسي. ٥

كه  فقه اسلامي،عربي و فارسي ها و عناصر زبان فارسي به متون  گذشته از ورود واژه
 براي نويسندگان اين قبيل آثارزبان  اهميت زبان فارسي و نيز مسلمانان فارسي دهندة نشان

. توجه فقيهان بوده است در كانوناداي برخي احكام و تكاليف به زبان فارسي نيز است، 
زبان فارسي براي كاربران ست كه هايي ا گام ،پردازيم هايي كه در اين بخش به آنها مي نمونه

يگاهي غيرعربي در جا هاي و زبان فارسي را در ميان زبان اند زبان دين برداشته ايفاي نقش
به جايگاه زبان فارسي در احكام فقهي،  با توجه ،ديگر ازسوي .اند ممتاز و برتر قرار داده

در . دشو ها از هر قوم و زباني ثابت مي احكام به همة انسان شمول ظرفيت شريعت اسلام در
 .كنيم اين بخش، دو نمونه را تحليل مي

  در نماز قرائت ترجمة فارسي سورة فاتحه. ١. ٥

هاي زبان فارسي در متون كهن فقهي، حكم ترجمة فارسي برخي از اركان،  يكي از جلوه
يكي از اركان  مثابة به فاتحه به زبان فارسي ـ هاي نماز است كه قرائت سورة واجبات و سنت

مذاهب فقهي در حكم ترجمة فارسي سورة فاتحه در  .هاي فقهي است نمازـ از اين نمونه
  : نددگاه مختلف دارسه دينماز 

طور  جواز مطلق در نزد امام ابوحنيفه؛ در اين ديدگاه شخص نمازگزار به: ديدگاه اول
مطلق جايز است كه سورة فاتحه در نماز را به زبان فارسي بخواند، خواه توانايي خواندن 

  ).١/٣٧: ١٤١٤سرخسي، (درست سورة فاتحه را به زبان عربي داشته باشد يا نداشته باشد 
ديدگاه تفصيلي؛ دو شاگرد معروف امام ابوحنيفه، يعني ابويوسف و : ديدگاه دوم

گونه كه در حالت  اند؛ بدين تفصيل شده  در اين مسئله قائل به ،حسن شيباني بنمحمد
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از قرائت فارسي آن و توانايي فرد بر قرائت درست سورة فاتحه به زبان عربي، قائل به عدم جو
قرائت درست سورة فاتحه به زبان عربي، قائل به جواز قرائت آن به  ي او بردر حالت ناتوان

  ).١/١٥: تا شيباني، بي(زبان فارسي هستند 
: تا بيشيرازي، (، شافعيه )١/٢٣٧: ١٤٢٠بغدادي، (حرمت مطلق؛ مالكيه : ديدگاه سوم

جواز قائل به عدم ) ٩/٢٩٩: ١٤٠٤نجفي، (و اماميه ) ١/٣٤٠: تا بيبهوتي، (، حنابله )١/١٤٠
  .مطلق قرائت سورة فاتحه به زبان فارسي در نماز هستند

امام ابوحنيفه قائل به آن است كه قرآن اسمي : سبب اختلاف در اين مسئله اين است
، قرائت اين باور مطابق). ٣٨٠: ١٤٢١؛ خن، ١/٣٧: ١٤١٤، سرخسي(است براي معنا نه لفظ 

نظم و معنابودن قرآن، مستلزم عدم جواز  فارسي سورة فاتحه در نماز جايز است، اما باور به
ديدگاه را به ابوحنيفه  بخاري و بزدوي نسبت اين. قرائت فارسي سورة فاتحه در نماز است

  ).١/٢٤: تا بخاري، بي(اند  دهانكار كر
به آياتي از قرآن نيز استدلال  بودن قرآن،بر دليل نظم و معنا جواز، افزون ن به عدمقائلا

 فراهم عربي زبان به را قرآن ما ):٣/ زخرف(» عرَبِيا قُرآْنًا جعلْنَاه إِنَّا«: هجمل از ،اند كرده
بودن زبان  بودن قرآن، درقالب عربيوجه استدلال به آيه اين است كه نظم و معنا. ايم آورده

  ).١/٤٠: تا ؛ شيرازي، بي١/٣٧: ١٤١٤سرخسي، (آن، مستلزم قرائت عين آن در نماز است 
رسد كه يكي از دلايل ديدگاه امام ابوحنيفه ناظر بر جواز ترجمة فارسي سورة  نظر مي به

برخلاف ديگر فقهاي مذاهب اسلامي، آن است كه او از تباري ايراني بوده و  ،فاتحه در نماز
شرايط «و اين فتوا را بر اساس ضوابط اجتهادي  يافته  زبانان عراق پرورش در محيط فارسي

در جذب مخاطبان  ن صادر كرده است كه آثار مثبتيضاي زبان مخاطبامقت به» زمان و مكان
هاي نخستين اسلام در سرزمين گستردة خراسان  در سده .جا گذاشته است و مقلدان به

رود و از مرو و چهارجوي تا كاشغر و بدخشان، مردم به  از هرات و نيشابور و هفت ،بزرگ
گسترة جغرافيايي زبان  ).٧: ١٣٧٦ادياني، مسلمانيان قب(گفتند  زبان فارسي دري سخن مي

آشنايي مناطق گسترده به دين اسلام و نافارسي در اين مناطق از طرفي و تقيد ساكنان اين 
سابقة امام ابوحنيفه در رعايت احوال  با زبان عربي از طرفي ديگر، مقتضي صدور فتواي بي

قرآن  خارا به اول اسلام در نمازدمان بمر«: شده است كه  نقل .مخاطبان و مقلدان بوده است
اين گزارش  ).٦٨: تا نرشخي، بي(» ...به پارسي خواندندي و عربي نتوانستندي آموختن
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حاكي از فلسفة صدور فتوا ازسوي امام ابوحنيفه مبني بر جواز قرائت سورة فاتحه به زبان 
  .عربي در نماز است

  قول برگزيده

ذاهب فقهي در حكم قرائت ترجمة سورة فاتحه در هاي م با بررسي ادلة هركدام از ديدگاه
و اصل در قرآن كريم  همسو استرسد كه ديدگاه دوم با مقاصد شريعت  نظر مي به نماز،

 ،كساني كه قادر به قرائت صحيح سورة فاتحه در نماز باشند. نظم و معنابودن آن است
سورة فاتحه به زبان رو قرائت  التزام به قاعدة نظم و معنايي قرآن شرط است و ازاين

زبان عربي ي فرد بر قرائت درست سورة فاتحه به ، اما در حالت ناتوانفارسي جايز نيست
توان به  ، مي)٨٤: ١٤١١سيوطي، (» الضرورات تبيح المحظورات« در نماز، بر اساس قاعدة

 مطابقمندي از ترجمة غيرعربي سورة فاتحه در نماز بايد  د، اما بهرهجواز آن حكم كر
هر معنا كه نمازگزار  ميزان ضرورت باشد؛ بدين به) همان(» تقدر بقدرها ةالضرور«اعدة ق

خواند و بقية سوره را به  مي ،است را، كه به زبان عربي قادر به قرائتمقدار از سورة فاتحه 
 .كند سوره سكوت اختيار مي ماندة ميزان باقي يا به دهد، اختصاص مي آن قرائت ترجمة

سبب اين ديدگاه فقهي،  زبان به دين اسلام به فارسي ور، جذب مخاطبانيل مزببر دلا افزون
  .كند را تقويت ميمباني اين فتواي فقهي 

  طلاق به زبان فارسي. ٢. ٥

يكي از مسائل احوال شخصيه در متون كهن فقهي، الفاظ طلاق به زبان فارسي است؛ 
» زن بهشتم اين«سي مانند ساختن الفاظ طلاق به زبان فار معني كه آيا جاري بدين

 د؟شو ، موجب وقوع طلاق مي»ين زن رارها كردم ا«معناي  به) ٣/١٠٢: ١٤٠٦: كاساني(
   :دارندباره دو ديدگاه متمايز  مذاهب فقهي دراين

: تا ظاهري، بي(و ظاهريه ) ٣/١٠٢: ١٤٠٦كاساني، (امام ابوحنيفه : ديدگاه اول
حالت داشتن يعني فقط در  ؛اند در طلاق بودهبودن اين عبارت  قائل به كنايي) ١٠/١٩٧

  .دشو نيت، طلاق واقع مي
دو  ،حسن شيباني جمله ابويوسف و محمدبن از ،جمهور مذاهب فقهي: ديدگاه دوم

، )٢/٦٩: ١٤١٥انس،  ابن(، مالكيه )٣/١٠٢: ١٤٠٦ساني، كا(شاگرد معروف امام ابوحنيفه 
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قائل به وقوع ) ٥/٢٨٦: تا بهوتي، بي(و حنابله ) ٤/٤٨٠ :١٤١٥شربيني، (اكثر شافعيه 
  .طلاق در اين مسئله هستند

، نوع نگرش به زبان عربي و غيرعربي است؛ ها در اين باب اب اختلاف ديدگاهاسب
بودن الفاظ طلاق  كه پيروان ديدگاه اول، زبان عربي را معيار صريح و كنايي طوري به

بودن الفاظ  هر قوم را معيار صريح و كناييكه زبان  ،اند، برخلاف پيروان ديدگاه دوم دانسته
گونه الفاظ  بودن الفاظ طلاق در اين رسد معيار صريح و كنايي نظر مي به .اند طلاق بيان كرده

در نزد خراسانيان و عراقيان عجم از الفاظ صريح » بهشتم«الفاظي مانند . دلالت عرفي است
  .دشو ين الفاظ واقع ميطلاق با ا ،اساس اينبر). ٣/١٠٢: ١٤٠٦كاساني، (طلاق بوده است 

 هاي فارسي در متون كهن فقه اسلامي شناسي كاربرد واژه آسيب. ٦

ها،  بر كاربرد واژه مهميشود كه نقد  و تحقيق در متون كهن فقهي، آشكار مي ءبا استقرا
در كاربرد عناصر : متون فقهي كهن عربي وارد است ات و جملات فارسيتركيبات، عبار

شود و عامل اين خطا، فقدان تسلط  ديده ميلاط فاحش املايي و نوشتاري فارسي اغ
اغلاط  هايي از ، به نمونهدر اين بخش. زبان فارسي بوده است كافي مؤلفان يا ناسخان بر

 :شود نوشتاري پرداخته مي

صلاته «: ، قاليا رب مراتبا مرْز«: ، فقالة الفَريضَة بِالفارِسيةرجلٌ أُمي دعا في صلا. ١

دبوده است كه » يا رب، مرا بيامرز«اصل اين جمله فارسي  ).١/٥٠٩: ١٤٣٤كرماني، ( »ةفاس

خوانده و نوشته كه از مفهوم اصلي خود » مرز تبايا رب، مرا«اشتباه  ظاهراً ناسخ آن را به
  .و گنگ شده است  خارج
البخاري، ه ماز ابن( »ترا طلاق آكر باين خانة آندر ايتي« سيةبالفار ةولو قال لامرأ. ٢

اشتباه برگردانده شده،   اي كه در اين جمله از روي نسخة خطي آن به واژه ).٣/٣٦٦: ١٤٢٤
: شود گونه نوشته مي صورت صحيح اين است و جمله به» آيي«است كه در اصل » ايتي« واژة

  .»را طلاقو اين خانه اندر آيي ته اگر ب«
همان، ( فتزوجها لا تطلق» د حتر فلان مراد هندورا طلاقآكر« سيةولو قال بالفار. ٣

كه خواندن  طوري اشتباهات مكرري وجود دارد؛ به فارسي متن مذكور در جملة ).٣/٣٧٨
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صورت  جمله به. ه استرا سخت و معناي آن را دگرگون كردجمله را دشوار و فهم آن 
  .»را طلاق اگر دختر فلان مرا دهند تو«: شود گونه نوشته مي صحيح اين

 »خشم فيويش باين طريق راندم كه طلاق دادمت« لةإنك أغضبتني بهذه المقا. ٤

و معناي جمله را  شدههايي كه اشتباه نوشته  يكي از واژهدر اين عبارت،  ).٣/٤٢١همان، (
: صحيح چنين است جملة. است» خويش«ن ست كه اصل آا» فيويش«واژة  مغشوش كرده

  .»اندم كه طلاق دادمتاين طريق ره خشم خويش ب«
فهذا طلاق بائن بحكم  .هرجه بدست راست كيرم يرمن حرام« :كذا ههنا إذا قال. ٥
اشتباه به نگارش درآمده و  هايي كه  رت مذكور، يكي از واژهدر عبا ).٣/٤٢١همان، ( »العرف

ز واژه متشكل ا است كه اصل اين» يرمن«ل كرده، واژة جمله دچار مشكخواننده را در فهم 
را به » من«تغيير داده و واژة » ير«را به » بر« شود كه ناسخ ملاحظه مي. است» من«و » بر«

 جملة .شدن فهم آن شده است شدن و سخت آن چسبانده كه همين موضوع باعث مجهول
  .»دست راست گيرم بر من حرامه چه بهر«: صحيح چنين است

٦ .» لُهي(قَوغنْبكَذَا يرٌ ) وظَاه لَمقَالَو ا لَوذْكُرْ مي : يكيرم بِرِو بهرجه بدست ج
ه اشتباه درج كرد را ناسخ به » جب«در متن مذكور، واژه  ).٥/٩١: تا بابرتي، بي( »حرام

كه اصل  درحالي ،كرده استهم گذاري  ، حتي آن را اعراباست و با خيال و تصورات خود
دست  هچه بهر«: شود گونه نوشته مي نصحيح ايصورت  است و جمله به» چپ«ر واژة مذكو

  .»چپ گيرم بر وي حرام
 ،در جملة مذكور ).٨/٤٧٦: تا مرداوي، بي( »طَلُقَت ثَلاَثًا ،أَنْت بِهِشْتَم بِسيارٍ :بِأَنْ قَالَ«. ٧

شده و حتي   از معناي اصلي خارج گذاري اشتباه ناسخ سبب اعراب به هايي كه يكي از واژه
معناي  به» بسيار«است كه اصل آن » بِسيارٍ« متصور نيست، واژةاز آن سي اي فارنمع ديگر

  .معنا شده است بيگذاري اشتباه ناسخ  با اعرابفراوان و زياد بوده كه 
خذاء يزر : (، فيقولبالفارسيةإن كان الوقت ضيقًا عن التعلم يجوز له أن يكبرّ  و«. ٨

هاي  جايگزيني واژه ي مذكور، كه مؤلف دربارةفارس در جملة. )٢/١٤: ٢٠٠٩روياني، ( »)كنز
اشتباه در متن  كند، واژة جايگزين را به بحث مي» اكبر  الـله«جاي عبارت عربي  فارسي به
 يزر خذاء«مؤلف يا ناسخ باشد و منظور از جملة فاعل اين اشتباه ممكن است . اند گنجانده

  .است» تر خداي بزرگ«: اين است» كنز
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: ١٤١٧رافعي، ( »قرآن از سبرشدم :تقرأ القرآن، فقاللم لا: ذا قيل لهإ و: منها و«. ٩
ده كه جمله آم» سبر« واژة» سير«جاي واژة  فارسي مذكور در متن، به در جملة ).١١/١٠١

  .»سير شدم از قرآن«: صورت است شكل صحيح جمله بدين. معنا كرده است را بي
فارسي  در جملة ).همان(» كردى من توبر جنانكر كناد برتوستم خذا :أو قال«. ١٠

ها، خواندن جمله  نگارش اشتباه واژه ها به هم، و نيز دليل واژه ندن بيسبب چسبا مذكور، به
است و » خدا«همان » خذا«منظور از در جملة فارسي مذكور، . با دشواري ممكن است

  .»كه تو بر من كردي خدا بر تو ستم كناد، چنان«: شكل صحيح جمله چنين است
١١ .» مضُهعقُولَ ببِأَنْ ي نَ الأَْكْراَديعِ بنْ النَّذْرِ الشَّائم هكْمةِحيمه روز بيش أز  :بِالفَْارِس

نْ مرَض فوت منْ بِفُلَانِ كس نَذْر باشدمال م. لَ : أَيفُلَانٍ قَبي لالت بِمنْ ثَلَاثَةِ نَذَرامٍ مَأي

در جملة فارسي مذكور، اشتباهاتي وجود  ).١٠/٧٦: ١٣٥٧حجر الهيتمي،  ابن( »مرَضِ موتي
شده و معناي جملة  كه در ادامه ذكر اي جملة عربياستفاده از توان آن را با  دارد كه مي

آمده كه با دقت در جملة عربي » مه«در اول جملة فارسي واژة . فارسي است، اصلاح كرد
كه هم، » منْ« منظور از واژة. است» سه«عدد » مه«ز توان فهميد كه منظور ا مي» ثلاثة«

: گونه است شكل صحيح جمله بدين .است» من«، همان گذاري شده است اشتباه اعراب  به
  .»نذر باشد كس من، مال من بفلانسه روز پيش از مرض فوت «

: تا نووي، بي( »بلغتهمة عشر» ده« و بعةأر» شعار«، لان سيةعشر بالفار بعةهو أر و«. ١٢

در زبان فارسي دارد، اما  ١٤در جملة مذكور، مؤلف سعي در توضيح ساختار عدد  ).٢٠/٢٤٦
اشتباه مؤلف يا ناسخ ضبط يا اين . را ضبط كرده است» شعار«، آن را »رچها«جاي واژة  به

  .باشد هاي ايراني در گويشي از فارسي يا زبان» چهار«يا ممكن است صورتي از  ،است
در جملة  ).٢/٧٣٠: ١٤٠٧الصلاح،  ابن( »اني زن نر من حرَام: الفارسية أَو قَالَ«. ١٣

جاي  صورت كه به درستي نيامده است؛ بدين هاي فارسي به مذكور، املاي صحيح برخي واژه
صورت صحيح جمله . آمده است» نر« واژة» بر«جاي واژة  و به» اني« واژة» اين«واژة 
  .»اين زن بر من حرام«: گونه است بدين

، فاليمين )اندرخانه تشوم( -، فقالبالفارسيةلو عقد اليمين في فصل البيت : يقول«. ١٤

» نشوم« جاي اشتباه به به» تشوم«واژة  ،در جملة مذكور ).١٨/٣٤٤: ١٤٢٨جويني، ( »ينعقد
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: گونه است صورت صحيح جمله پس از اصلاح اين. معنا كرده است جمله را بينوشته شده و 
 .»اندر خانه نشوم«

  گيري نتيجه. ٧

هاي متون كهن فقهي و اثرگذاري زبان و ادبيات فارسي بر آن، نتايج  پس از بررسي داده
  :ذيل حاصل آمد

هاي غيرعربي در متون كهن فقهي بيشترين كاربرد و اثر را  زبان فارسي در ميان زبان. ١
 .داشته و از جايگاه خاصي برخوردار بوده است

 مسلمانان اجتماعي زندگي فارسي، اهميت زبان از فقهي هنك متون اثرپذيري فلسفة. ٢
 .فقه و علوم اسلامي است عرصة در زبان تبار و فارسي ايراني

از  ،اند اغلب مؤلفان متون كهن فقهي كه در آثار خويش از زبان فارسي تأثير پذيرفته. ٣
 .اند زيسته زبانان مي اند كه در محيط فارسي زباناني بوده تبار فارسي بوده يا عرب

قرائت ترجمة سورة فاتحه در نماز  فقهي در حكم دو مسئلةبا بررسي اختلاف مذاهب . ٤
فقهي  آثار فقهي، كهن متون در فارسي و طلاق به زبان فارسي، مشخص شد كه كاربرد زبان

 .در پي داشته استخاصي 

ها و  اژهدر نگارش و يمشخص شد كه اغلاط فراوان ،با بررسي متون كهن فقهي عربي. ٥
 .آشنايي ناسخان با زبان فارسي بوده استبه اين متون راه يافته كه ناشي از ناعبارات فارسي 

هاي زبان فارسي در  هاي كهن فقهي فارسي با عربي از جلوه هاي دقيق واژه برابرسازي. ٦
 .متون كهن فقهي است

ترغيب ه كتاب جمل هاي دستوري برخي از متون كهن فقهي به زبان فارسي از ويژگي. ٧
  .داردحكايت فقهي  اري ادبي و بلاغي اين آثار ارزندةاز استو عطائيه و السواد الأعظم، ةالصلو

  منابع

  .قرآن كريم
  .ني: تهران. فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي) ١٣٩١(آذرنوش، آذرتاش 

  .لعلميةالكتب ادار: بيروت. نةالمدو) ١٤١٥(انس، مالك  ابن

  .الكبرى يةالتجار لمكتبةا: جا بي. المحتاج في شرح المنهاج تحفة )١٣٥٧(محمد  الهيتمي، احمدبن حجر ابن

  .لشفقةادار: استانبول .ةترغيب الصلو) ١٤٣١(احمد  زاهد، محمدبن ابن
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  .الكتب عالم: بيروت. الصلاح فتاوى ابن )١٤٠٧(عبدالرحمن  بن الصلاح، عثمان ابن
  .دارالفكر: بيروت .لدر المختاررد المحتار على ا) ١٤١٢(امين بدين، محمدعا ابن
  .ةالقاهر مكتبة: قاهره .المغني) ١٣٨٨(احمد  بن ، عبدالـلهقدامه ابن

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت. المحيط البرهاني في الفقه النعماني) ١٤٢٤(احمد  ، محمودبنالبخاري هماز ابن

  .دار صادر: بيروت. العرب لسان) ١٤١٤(مكرم  منظور، محمدبن ابن
  .الاسلامي دارالكتاب: جا بي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق )تا بي(ابراهيم  بن الدين نجيم المصري، زين ابن

  .دارالقلم: دمشق. اللباب) ١٤١٤(يحيي  ابي بن نصاري، عليا
  .نور پيام دانشگاه :تهران .فارسي زبان دستور )١٣٩٨(حسن  انوري،

  .دارالفكر: بيروت .يةلهداشرح ا يةالعنا) تا بي(محمد  بابرتي، محمدبن

  .دارالكتاب الاسلامي: جا بي. الأسرار شرح أصول البزدوي كشف) تا بي(احمد  بخاري، عبدالعزيزبن
  .حزم دار ابن: جا بي .شرافالا) ١٤٢٠(علي  بن بغدادي، عبدالوهاب

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت. كشاف القناع عن متن الإقناع) تا بي(يونس  بهوتي، منصوربن

  .للملايين دارالعلم: بيروت. الصحاح) ١٤٠٧(حماد  بن جوهري، اسماعيل
  .دارالمنهاج: جا بي. المذهب يةالمطلب في درا يةنها) ١٤٢٨(عبدالـله  بن جويني، عبدالملك

  .مورخ: قم. عطائيه در فقه شيعه) ١٣٩٤(جويني، عطاملك 
: بغداد. الكتب والفنونالظنون عن أسامي  كشف) ١٩٤١(عبدالـله  بن خليفه، مصطفي حاجي

  .المثني مكتبة

  . ينيةالمطبوعات الد سسةمؤ: قم.  ميةالمختصر النافع في فقه الإما) ١٤١٨(حسن  حلي، جعفربن

  .لةالرسا سسةمؤ: بيروت. في اختلاف الفقهاء ليةأثر الإختلاف في القواعد الأصو) ١٤٢١(سعيد  خن، مصطفي

  .دارالمعارف: قاهره. رالشرح الصغي) تا بي(محمد  دردير، احمدبن
  .دانشگاه تهران: تهران. نامة دهخدا لغت) ١٣٧٧(اكبر  دهخدا، علي

  .يةالعصر لمكتبةا: بيروت. مختار الصحاح) ١٤٢٠(بكر  ابي بن زي، محمدرا

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت. العزيز شرح الوجيز) ١٤١٧(محمد  بن رافعي، عبدالكريم

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت. بحر المذهب) ٢٠٠٩(اسماعيل  روياني، عبدالواحدبن

  .للملايين دارالعلم: بيروت. الأعلام) ٢٠٠٢(محمود  بن زركلي، خيرالدين
  .هرمس: تهران. زبان فارسي معيار) ١٣٨٧(سارلي، ناصرقلي 
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  .والنشر والتوزيع عةهجر للطبا: جا بي .الكبرى فعيةطبقات الشا) ١٤١٣(سبكي، عبدالوهاب 

  .فةدارالمعر: بيروت. المبسوط) ١٤١٤(احمد  نسرخسي، محمدب

  .دارالفرقان: عمان. النتف في الفتاوى) ١٤٠٤(الحسين  بن سغْدي، علي
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. ناشناس مترجم .الأعظم السواد) ١٣٤٨(سمرقندي، حكيم 

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت. الفقهاء تحفة) ١٤١٤(احمد  سمرقندي، محمدبن

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت .الأشباه والنظائر) ١٤١١(، جلال الدين سيوطي

  .فةدارالمعر: بيروت. الأم )١٤١٠(ادريس  ، محمدبنشافعي

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت. مغني المحتاج) ١٤١٥(احمد  شربيني، محمدبن

  .ميةسلاالعلوم الا القرآن و ةدارا: كراچي. الأصل) تا بي(حسن  شيباني، محمدبن

  .لعلميةدارالكتب ا: بيروت .المهذب) تا بي(علي  بن يرازي، ابراهيمش

 نظام مصلحت تشخيص مجمع: تهران. انسجام ملي و تنوع فرهنگي) ١٣٨٩(صالحي اميري، سيدرضا 
  .استراتژيك تحقيقات مركز

 پژوهي متن ،عراقي دورة در اسلامي فقه از فارسي خوانش«) ١٣٩٩(مؤذني محمد  عليطيب، زهير و 
. عراقي دورة ادبي متون كارنامة. »نماز احكام و فقه باب در ةالصلو ترغيب كتاب خطي سخةن

  .٤٥- ٢١: ١شماره 
  .دارالفكر: بيروت. المحلى بالآثار) تا بي(احمد  بن ظاهري، علي
  . السلام عليهم البيت آل مؤسسه: قم.  يعةفي أحكام الشر لشيعةذكرى ا) ١٤١٩(مكي  بن عاملي، محمد

  .الهلال مكتبة :جا بي. العين) تا بي(احمد  بن ، خليلفراهيدي

  .لعلميةا لمكتبةا :بيروت. المصباح المنير) تا بي(محمد  فيومي، احمدبن

  .الاسلامي دارالغرب: بيروت. ةالذخير) ١٩٩٤(ادريس  بن ، احمدقرافي

  .لعلميةتب ادارالك: بيروت. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ١٤٠٦(مسعود  ابوبكربنكاساني، 

  .الريان: بيروت. )ةوالصلا ةالطهار(سماعيل الكرماني ا بن مسائل حرب) ١٤٣٤(اسماعيل  بن كرماني، حرب

  .العربي التراث دارإحياء: جا بي. الراجح من الخلاف فةالإنصاف في معر) تا بي(سليمان  بن مرداوي، علي

  .وزارت امور خارجه: تهران. ارودزبان و ادب فارسي در فر) ١٣٧٦(مسلمانيان قبادياني، رحيم 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. بةالمفصل في الألفاظ الفارسية المعرّ) ١٣٩٨(الدين  المنجد، صلاح
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  . العربي التراث دارإحياء: بيروت.  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) ١٤٠٤(نجفي، محمدحسن 
  .ايران تاريخ: جا بي. قباوي ترجمة ابونصر. تاريخ بخارا) تا بي(نرشخي، ابوبكر 

  .دارالفكر: بيروت. المجموع شرح المهذب) تا بي(شرف  بن ، يحيينووي
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